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بحران نظام سرمایه : دو فرصت و دو تاکتیک
Younes Parsa Benab
درآمد
اوضاع متلاطم  در جهان – بحران اقتصادی در نظام سرمایه، ناکامی امپریالیسم آمریکا در اعمال و تامین هژمونی بلامنازع خود در جهان و بالاخره بحران عروج مرکزها و بازارهای نوظهور در کشورهای جنوب بویژه در چین – دو نوع وضعیت و فرصت بوجود آورده است که امر برنامه ریزی از طرف نیروهای چپ را بیش از پیش ضروری ساخته است. زمینه شرایط اولی بطور نمایان یک فرصت تاکتیکی در "کوتاه مدت" است. جهان بطور کلی برای اولین بار در هشتاد سال گذشته (از" بحران بزرگ 1929" به این سو) با یک رکود عمیق اقتصادی روبرو گشته است که حداقل تا دو سال آینده به روند خود ادامه داده و تعمیق خواهد یافت. این روند در کوتاه مدت به بیکاری شدید و مزمن جهانی و کاهش بیشتر درآمد ها و دستمزدها و ازدیاد بی خانمانی گسترده در شهرها، قصبه ها و روستاهای جهان دامن خواهد زد. اگر نیروهای درون جنبش چپ (کمونیست ها، سوسیالیست ها و دیگر حلقه های برابری طلب ضد امپریالیست همراه با نیروهای طرفدار حاکمیت ملی) برای این فرصت "کوتاه مدت" برنامه و استراتژی نداشته باشند، مناسبت و ارتباط خود با بشریت زحمتکش جهان را( که اولین و مهمترین قربانیان این رکود بزرگ و پی آمدهای منبعث از آن هستند) از دست خواهند داد. این امر مسلما شرایط را برای نفوذ و اشاعه ی بیشتر اندیشه های بنیادگرائی دینی ( سلفیسم اسلام گرا، صهیونیزم یهودگرا، هندوتوای هندوگرا و ....... ) و امت گرائی های مذهبی( وهابی گرائی، لامائیسم، تئوکراسی ولایت فقیه) از یک سو واندیشه های اولتراناسیونالیستی ( پان ایسم، خاک پرستی، الحاق طلبی و جدائی خواهی ) از سوی دیگر را که جملگی از تبعات پروسه ی جهانی شدن سرمایه در فاز کنونی است، در بین توده ها و اقشار مختلف مردم جهان چه  درکشورهای مرکز و چه در کشورهای پیرامونی فراهم خواهد ساخت. اوکازیون و یا فرصت دوم بطور روشن بحران ساختاری سرمایه داری به عنوان یک نظام جهانی است. به اعتقاد امانوئل والرستین( یکی از متفکرین و آغازگران مکتب "نظام جهانی سرمایه" در مارکسیسم) روند این بحران ساختاری افول و سقوط نظام را در بیست تا چهل سال آینده محتمل و حتی "حتمی" ساخته است. این مدت زمان نه "کوتاه مدت" و نه "دراز مدت" است بلکه "میان مدت" است. اگر در این مدت زمان چپ های جهان و در راس آن مارکسیست ها، نتوانند آلترناتیو خود را بعد از طرح ریزی کامل تعبیه و تنظیم ساخته و بجای نظام جهانی سرمایه مستقر سازند، در آن صورت بطور ناگزیر آنچه که به جای سرمایه داری جهانی بر کره ی خاکی تسلط پیدا خواهد کرد به احتمال قوی بدتر و هولناک تر از نظام مخوفی خواهد بود که جهانیان در پانصد سال گذشته در درون آن زندگی کرده اند.

دو تاکتیک برای دو مدت زمان

بدون تردید، این دو اوکازیون و یا فرصت های "کوتاه مدت" و "میان مدت" برای کلیه چپ ها منجمله مارکسیست ها طرح و تعبیه دو تاکتیک متفاوت را ضروری می سازد. در ارتباط با تاکتیک "کوتاه مدت"، نیروهای چپ باید چه برنامه ای را تعبیه و اتخاذ کنند؟ نیم نگاهی گذرا به خطوط اصلی اوضاع میتواند کمکی به تنظیم و پیشبرد یک برنامه ی تاکتیکی از طرف چپ ها بکند. در آمریکا که بدون تردید در راس نظام قرار دارد، رئیس جمهوری انتخاب شده است  که به جناح راست حاکمیت تعلق ندارد ولی از "جناح چپ" هم نیست زیرا در هیرارشی هیئت حاکمه آمریکا که با رتبه بندیها و صف آرائی های درون حاکمیت ها در کشورهای اروپائی تفاوتهای تاریخی و عمده دارد، "جناح چپ" وجود ندارد و اگر زمانی در گذشته های دور وجود داشته در پروسه ای صد سال گذشته با عروج آمریکا به قله ی قدر قدرتی نظام جهانی از بین رفته است. انتخاب اوباما که دارای تمایلات "سنتریستی" است نشان میدهد که علیرغم غارت منابع طبیعی و استثمار توده های زحمتکش و اعمال سیاست های میلیتاریستی عریان در جهان، راس نظام در تامین و گسترش هژمونی امپریالیستی خود با ناکامی کامل روبرو گشته و برای مدتی کوتاه به "عقب نشینی" موقتی و دادن "امتیازات" دست زده است. برخورد و تحلیل چپ های مارکسیست به نظام جهانی و بحرانی که این نظام در حال حاضر با آن روبرو است را میشود به دو برخورد کلی تقسیم و طبقه بندی کرد.بعضی از مارکسیست ها مثل جان بلامی فاستر و تعدادی از نویسندگان "مانتلی ریویو" در آمریکا و مجله "نیولفت ریویو" در اروپا بر آن هستند که نباید دوباره مثل گذشته به دام کم بهاء  دادن به  " خاصیت جهندگی" نظام سرمایه افتاده و قدرت "بهبودی" و توانائی "بازیافتی" آنرا ندیده گرفت. بعضی از چپ های مارکسیست به خاطر اوج گیری امواج خروشان بحران های درون نظام – شکست و ناکامی آمریکا در عراق ، عروج بحران های مالی، گسترش شدید و مزمن بیکاری و فقر، طلوع مراکز جدید قدرت بویژه در کشورهای جنوب – طبل رسوائی رژیم سرمایه را کوبیده و اضمحلال عنقریب و سقوط حتمی و فوری آن را هم اکنون جشن گرفته اند. تاریخ پانصد ساله ی نظام سرمایه نشان میدهد که این نظام در گذشته بویژه بعد از دهه 1850 با ده ها سیکل های بحران اقتصادی دورانی روبرو گشته ولی بعد از "عقب نشینی" ها ، "ارزیابی های دردناک" و "اعطای امتیازات" به چالشگران ضد خود ، بعد از یک دوره ی دوباره سازی قادر به بازیافت و بهبودی خود گشته و با اعمال و گسترش سیاست های هژمونی طلبانه در شکل های نوین به تسلط و زندگی زالو وار خود ادامه داده است . این حلقه از مارکسیست ها بروی این نکته مهم تاکید میورزند که تا زمانی که یک آلترناتیو جدی اجتماعی سیاسی که مورد پذیرش اکثر چالشگران ضد نظام طلوع نکرده و توده های وسیع مردم را دور آن بسیج نسازد ، بحران نهائی سرمایه داری به وقوع نخواهد پیوست. بخش دیگری از مارکسیست ها مانند امانوئل والرستین و تا اندازه ای دیگر تئوریسین های مدل نظام جهانی سرمایه چون سمیر امین با این که به روشنی به ضرورت حضور و یا ایجاد یک آلترناتیو عینی که به شکل جدی نظام جهانی سرمایه را به چالش طلبد، تاکید میورزند – معهذا معتقدند که بهر رو نظام جهانی سرمایه به مرحله ی فرتوتی و اضمحلال خود رسیده و بحران کنونی نظام بر خلاف بحران های صد سال گذشته که عمدتا و اساسا "دورانی " و سیکلی بودند، بحران ساختاری است. این بخش از مارکسیست ها بویژه والرستین بر آن هستند که در هر حال افول و یا سقوط این نظام در بیست تا چهل سال آینده یعنی در "میان مدت" حتمی است. منتهای مراتب این بخش از مارکسیست ها تاکید میورزند که نیروهای چپ باید وظیفه ی خود را در فرصت و اوکازیون "کوتاه مدت" بنحو احسن اجرا کرده و خود را برای مقابله با جریانات و فعل و انفعالات فرصت "میان مدت" کاملا آماده سازند.
 تاکتیک در "کوتاه مدت" 
 بر اساس این تحلیل از اوضاع است که در جریان کمپین های انتخاباتی برای اوباما، خیلی از نیروهای چپ منجمله بعضی از حلقه ها و شخصیت های سوسیالیست و مارکسیست در آمریکا به دو علت رای مثبت به اوباما را از طرف جوانان تائید کردند. علت اول این بود که آلترناتیو و رقیب اوباما بطور وحشتناکی بدتر از او بود. به کلامی دیگر، بخش قابل توجهی از نیروهای چپ که با مخالفت فعال خود علیه غارتگریها و بی عدالتی های نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید، موفق به بسیج جوانان آمریکائی بویژه زنان و سیاه پوستان، برای شرکت در انتخابات علیه جناح راست و به نفع اوباما شده بودند، بین بد و بد تر، به کاندید بد رأی دادند. علت دوم این بود که بخشی از چپ های جهان بویژه چپ های آمریکا، بر این باور بودند که پیروزی اوباما، فضا را برای بلند پروازی های جنبش های اجتماعی مترقی باز خواهد ساخت. روی این اصل اکثریت بزرگی از جوانان آمریکائی (که در سالهای 2002 - 2005 با شرکت وسیع و فعال خود در جنبش ضد جنگ در آمریکا به پدیده ی چشم گیری در جامعه آمریکا و کشورهای اروپائی تبدیل شده بودند) با حمایت و عنایت رهبران و فعالین جنبش های اجتماعی ضد جنگ به خیل داوطلبین کمپین های انتخاباتی اوباما در سال های ٢٠٠٦ –٢٠٠٨پیوستند. امروز مشکلی که چپ عام و حتی بخشی از مارکسیست ها با پدیده ی اوباما دارند بهیچ وجه از نظر تاریخی استثنا و یا بی نظیر نیست. حضور این پدیده بویژه در تاریخ معاصر سرمایه داری نه تنها استثنا بلکه قاعده ی نظام جهانی بوده است . روزولت در ١٩٣٣، آتللی  در ١٩٤٥، کندی در ١٩٦١، میتران در ١٩٨١ و یا حتی ماندلا در ١٩٩٤ و شاید لولا در ٢٠٠٢ همگی نمونه هائی از اوباما های زمان و مکان خود بوده اند. و اما زمانی که این "پدیده ها" دقیقا به خاطر اینکه "سنتریست" هستند ، موجب "دلسردی" و "پشیمانی" چپ ها میشوند، آنها باید چه نوع تاکتیک و سیاستی را اتخاذ کنند؟ به نظر بخشی از چپ ها یکی از مناسب ترین سیاست های اتخاذ شده در این نوع موارد، تاکتیکی است که بطور جدی و صمیمانه از طرف چپ های مارکسیست در کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ شده است.  چرخش به چپ در کشورهای آمریکای لاتین - از ونزوئلا، بولیوی، اکوادور گرفته تا بمقدار نسبی در برزیل، شیلی، آرژانتین و ... – توجه جهانیان را در طول هفت سال گذشته جلب کرده است. ولی آنچه که خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقشی  است  که جنبش های اجتماعی و در رأس آنها مارکسیست ها و دیگر نیروهای برابری طلب همراه با اتحادیه های کارگری، در فعل و انفعالات این چرخش و روی کار آمدن چاوز در ونزوئلا، مورالس در بولیوی، کوریا در اکوادور، لولا در برزیل ایفاء کرده اند. یکی از بهترین نمونه ئهای این جنبش های اجتماعی، تشکیلات مقتدر، بزرگ و رزمنده ی "جنبش کارگران بی زمین"(ام. اس. تی) در برزیل است. این جنبش در سال ٢٠٠٢ از لولا برای پست ریاست جمهوری در برزیل حمایت کرد. با اینکه لولا نتوانست ( و یا نخواست) به اکثر خواسته های آن جنبش که در صد بسیار بالائی از کارگران را در درون خود بسیج و متشکل ساخته است، جامه ی عمل بپوشاند، ولی جنبش دوباره در سال 2006 به ریاست جمهوری لولا رأی داد. رهبران این جنبش در "توهم" نبودند بلکه آنها دقیقا محدودیت های دولت لولا را ارزیابی کرده و با اینکه به این نتیجه گیری رسیده بودند که دولت او قادر نیست که به وعده و وعیدهای خود وفادار ماند، باز تصمیم گرفتند که به او رأی دهند. در عین حال، جنبش بطور لاینقطع فشار فراوانی روی دولت لولا میگذارد که بلکه قدم های مهمی در جهت بهبود وضع معیشتی توده های مردم زحمتکش بویژه کارگران، که تعداد میلیونی آنها بطور چشمگیری در ده سال گذشته افزایش یافته، بردارد.در این امر جنبش به موفقیت های بزرگی در برزیل دست یافته است. شکلگیری و رشد روزافزون "جنبش کارگران بی زمین" بهیچ عنوان یک امر استثنائی در آمریکای لاتین نیست. در بیست سال گذشته جنبش های عظیم اجتماعی که عموما پدیده های مترقی ، دموکراتیک، طرفدار زحمتکشان بویژه کارگران بوده و به شدت با گسترش بازار آزاد نئولیبرالی مخالفند، نه تنها در به قدرت رسیدن رهبران "انقلاب بولیواری" در ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، برزیل، آرژانتین و اخیرا در اورگوئه و السالوادور نقش مهمی ایفاء کردند، بلکه در رادیکالیزه ساختن آن رهبران ودر تجویز تمایلات برابری طلبی با چشم اندازهای سوسیالیستی در سیاست خارجی و داخلی آن رهبران به موفقیت های چشمگیری نایل آمده اند. آنچه که رهبران این جنبش ها از این رهبران  می خواهند بهیچ وجه "دگردیسی اجتماعی" و یا استقرار سوسیالیسم نیست. این رهبران خواهان ایجاد آن نوع نظام نیستند و یا اگر هم باشند قادر به پیاده کردن استراتژی هائی در جهت آن نوع "دگردیسی اجتماعی" نیستند. ولی این جنبش ها از این رهبران به جدّ میخواهند که سیاست هائی را تعبیه سازند که درجه ی فقر و بیکاری اسف بار و هولناکی را که میلیون ها انسان زحمتکش با آن دست به گریبان هستند، کاهش دهند. بررسی اوضاع در این منطقه از آمریکای لاتین نشان میدهد که جنبش های اجتماعی بطور چشمگیری در این زمینه ها به پیروزی های  متعددی دست یافته اند. استراتژی های "جنبش کارگران بی زمین" در برزیل و جنبش های عظیم در دیگر کشورهای آمریکای لاتین میتوانند به عنوان منبع  یادگیری و تجربه اندوزی مورد بررسی نیروهای چپ هم در کشورهای مرکز مانند آمریکا، اسپانیا، ایرلند، یونان و ....) و هم در کشورهای پیرامونی ( چون مصر، هندوستان، فیلیپین، ایران، نیجریه، اندونزی، پاکستان و ...) قرار گیرند. بدون تردید در این کشورها بویژه در کشورهای پیرامونی ، ما کم و بیش با فقدان جنبش های اجتماعی ( که در آمریکای لاتین- حیاط خلوت آمریکا- با ظهور و رشد عظیم خود به قول بعضی از مارکسیست ها به بدن "خانواده ی چپ پراکنده" یک " شوک" امیدوار کننده وارد کرده اند) روبرو هستیم. ولی صرفا به خاطر اینکه در این کشورها جنبش های بزرگ اجتماعی شکل نگرفته و یا در صورت حضور بهیچ عنوان بزرگ نیستند، نباید از حرکت نیروهای چپ در جهت ایجاد آن چنان  جنبش هائی جلوگیری کند. بهر رو این تاکتیک مبارزاتی در مدت زمانی معنی و مفهوم پیدا می کند که نیروهای چپ در فرصت و اوکازیون "کوتاه مدت" قرار گرفته و طبق آن عمل کنند. 

تاکتیک در "میان مدت"  
سیاست و طرح های استراتژیکی نیروهای چپ در مقابل فرصت "میان مدت" ماهیتا متفاوت از برخورد آنان به اوضاع در مرحله و فرصت "کوتاه مدت" است. در مرحله  "میان مدت" ، اوباما ها درکشورهای مرکز و لولا ها در کشورهای پیرامونی، اهمیت، مناسبت و مطرح بودن خود را از دست میدهند. در این مرحله که احتمالا بیست الی چهل سال طول میکشد، نظام جهانی سرمایه که دهه ها (مشخصا از دهه ١٩٧٠ به این سو) با "بحران ساختاری" دست و پنجه نرم کرده، در سراشیب اضمحلال و سقوط قرار گرفته است. اضمحلال این نظام به خاطر این نیست که قادر به تأمین رفاه برای اکثریت عظیم مردم نیست(امری که هیچوقت در تاریخ پانصد ساله ی گذشته ی خود وجود نداشته است)، بلکه این سقوط ناشی از این امر حیاتی است که این نظام دیگر قادر نیست ادامه پروسه ی بی پایان انباشت سرمایه(که "علت هستی" آن نظام است) را برای کلان سرمایه داران تأمین سازد. در حال حاضر و در پرتو اوضاع کنونی جهانیان وارد فصلی از زندگی خود شده اند که در آن نه سرمایه داران "عاقل"، سنتریست، "با رحم" و "آینده نگر" و نه مخالفین آنان نیروهای چپ مترقی، دموکراتیک و ضد نظام منجمله مارکسیست ها) تلاش میکنند که نظام را حفظ کنند. جملگی میخواهند نظام جدیدی را بنا نهند ولی بدون تردید آنچه که نیروهای چپ ضد نظام میخواهند بنا سازند بطور ریشه ای و ماهوی با آنچه که کلان سرمایه داران خواهان ایجاد آن هستند،  متفاوت بوده و ناگزیر در تضاد آشتی ناپذیر با هم هستند. نظام سرمایه به اندازه ای فرتوت و بی ربط گشته که حتی در اکثر مواقع به قوانین و مقررات سرمایه که قرار است حاکم بر "بازار آزاد" باشد پشت پا زده و کلّیت نظام را در سطح جهانی به سوی "آشوب"، و" هرج و مرج" سوق داده است(رجوع کنید به امانوئل والرستین ، "طلوع فرصت ها: آیا سوسیالیست ها برنامه ای دارند؟"، در مجلّه ی " نیشن" شماره ١١، مارس ٢٣، ٢٠٠٩، صفحه١٧) . در حال حاضر ما شاهد ترقی و تنزل سراسیمه و وحشتناک در تمامی عرصه های متغیر اقتصادی (قیمت کالاها، ارزش نسبی پول ها، سطح واقعی مالیات ها، کمیت اجناس در بازارهای تولید و فروش و ...) هستیم . چون عموما کسی دقیقا نمیداند که این متغیرها روز به روز به چه سمتی چرخش خواهند کرد ، در نتیجه کسی قادر نیست یک برنامه ی معقولی را تنظیم سازد. چون اکثر نهادها و نیروهای حاضر در صحنه با تشتت افکار و "سردرگمی عملی"  روبرو هستند، در نتیجه نمیدانند( و یا قادر نیستند) که یک برنامه ی مشخصی را بویژه در حیطه ی اقتصادی، تنظیم ساخته و سامان دهند. این وضع بطور ناگزیر منجر به نموّ و عروج یک رشته اندیشه های عوام فریبانه و هوچیگرانه در تمام زمینه ها منجمله گسترش انواع و اقسام بنیادگرائی های دینی، امت گرائی های مذهبی از یک سو و اشاعه ی انواع و اقسام شونیسم ملّی ، پان ایسم، خاک پرستی، الحاق طلبی و جدائی خواهی از سوی دیگر در سراسر جهان (از آمریکا گرفته تا کشور های آفریقا، خاورمیانه، پاکستان، هندوستان و ...) گشته است. در یک کلام، نظام جهانی سرمایه در سراشیب و بر سر دو راهی قرار گرفته است. به این معنی که در بیست الی چهل سال آینده، جهانیان شاهد شرایط پر از هرج و مرج و آشوبی خواهند شد که از درون آن یک نوع نظم جدید جهانی بیرون خواهد آمد. آیا ما در حال حاضر ماهیت و خصلت این نظام جدید را میتوانیم "کف بینی" کرده و حدس بزنیم؟ 
جمع بندی و نتیجه گیری 

در تحت این شرایط نیروهای چپ و مشخصا مارکسیست ها در رأس آنها چه کار می توانند و باید انجام دهند؟ جواب مناسب به این سئوال باید بر اساس تحلیل نیروهای چپ از اوضاع باشد. باید به درستی به محیط زیست و صف آرائی صحنه ی کارزار توجه کرد. این کارزار بین سرکردگان داووس و جی 20 (کلان سرمایه داران بزرگی که با اتحاد خود می خواهند "نظمی نوین" که شکاف براندازانه تر و استثمارگرتر و از نظر قدرت طبقاتی هیرارشی تر خواهد بود، بنانهند) و فعالین و چالشگران ضد نظام جهانی سرمایه (نیروهای چپ که باید با اتحاد خود جهانی نوین که دموکراتیک و برابری طلب با چشم انداز سوسیالیستی باشد، بنا سازند) به پیش می رود. در این نبرد "میان مدت" ، انتخاب چپ ها بر خلاف فاز و فرصت "کوتاه مدت" بین بد و بد تر نیست. بلکه کارزار دقیقا بر سر انتخاب یکی از دو نوع نظمی است که اساسا و ماهیتا با هم تفاوت دارند. بنابراین نیروهای چپ که ضد نظام سرمایه اند و بطور مستقیم و غیر مستقیم آرزوها، آرمانها و خواسته های بشریت زحمتکش (قربانیان اصلی نظام جهانی سرمایه) را بیان و یا حتی در بعضی از مناطق جهان نمایندگی می کنند، باید به سرعت به ترویج و تبلیغ انتخاب و آلترناتیو خود بیافزایند. چپ ها هر کجا هستند باید با اعلام همبستگی ملّی ، منطقه ای ، قاره ای و جهانی بین خود ، توده های میلیونی را در هزاران سطح و گستره بسیج ساخته و متشکل سازند. اولین حرکت چپ ها باید در جهت مبارزه ی وسیع علیه امواج کالا سازی( سیاست های خصوصی سازی) هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پیرامونی باشد. به موازات این حرکت، چپ باید در جهت ارتقاء مبارزه برای کسب عدالت جهانی ( به نفع کسب حاکمیت ملی) بویژه در کشورهای پیرامونی، تلاش کند. مبارزه در راه کسب عدالت جهانی نباید جدا از مبارزه برای ایجاد محیط زیست سالم و بهزیستی زمین باشد. وظیفه ی سوم چپ ها در این برهه ی "میان مدت" باید ترویج و تبلیغ این حکم امیدوار کننده باشد که با توجه به این امر که گذار مردم جهان به دنیای بهتر پر از راه های پر پیچ و خم و خیلی دشوار است ، اما کسب پیروزی انسان برای زندگی بهتر ( در سوسیالیسم) از امکانات قابل توجهی برخوردار است.  
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